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سعادت حیات انسانی را کامل نموده و به اخلاق فاضله جهت 
تربیت نفوس و پاکی ارواح آراســته اســت و به‌وســیلۀ معارف 
عالی توحیدی و ولایی و دیگر اعتقادات پاک جلا داده اســت. 
پس اکتفا به ظواهر احکام و رهاکردن دیگر ابعاد دین تمسخر 

آیات الهی است.16

 
دولت دینی، ضرورت طریق سعادت

به نظر علامــه دلالــت براهین عقلــی، هدایت فطرت انســانی و 
مؤیدات متواتر نقلی بر این تعلق دارد که ضمانت سعادت حیات 
و حفــظ مصالح جامعــه در گــرو الهی‌بــودن بالضــرورۀ قوانین 
اجتماعــی و تعیین وظایف انســانی اســت.17 بدیهی اســت این 
قوانین در جامعۀ اسلامی تا به اجرا درنیایند هیچ‌گونه سعادتی 
را رقم نخواهند زد. ازاین‌رو تحقق دولت برای اجرای احکام الهی 

ضروری است.
همچنین از نظر علامه دین باید عهده‌دار ولایت بر امور امت 
باشد و این اقتضای معارف حقیقی، اصول اخلاقی و احکام فرعی 
گسترده‌ای اســت که تمام حرکات و ســکنات فردی و اجتماعی 
بشــر را در هر عصر و مکانی در بر می‌گیــرد. جامعۀ دینی همانند 
ســایر جوامع انســانی از حاکمی که تدبیر امور مردم را به دست 

گیرد بی‌نیاز نیست.18

 
دولت دینی و عدالت اجتماعی

علامــه وجود یــک قوۀ قاهــره بر دیگــر قــوا را که مســلط بر همۀ 
افــراد اجتمــاع باشــد لازم و ضــروری می‌داند بــا این هــدف که 
قوای طغیانگر ســلطه‌جو را به‌ســمت اعتدال بازگردانــد و افراد 
پایین‌دســت روبه‌هلاکت را نیز به اعتدال بکشــاند تا همۀ قوای 
جامعه برابر و متحد گردند، ســپس هر یــک را در جایگاه خاص 

خود قرار دهد و حق هر ذی‌حقی را به او واگذارد.19

 
دولت دینی و رعایت حقوق و مصالح عمومی

حکومت انســانی مطلوب نــزد خداونــد حکومتی اســت که در 
آن حاکمان حقــوق هر یک از افــراد را حفظ می‌کننــد و مصالح 
همۀ آحاد را به‌طــور برابر از هر طبقه و صنفی که باشــند مراعات 
می‌کنند. ازایــن‌رو نافــی حکومت فــردی لذت‌گرای مســتبد یا 
حکومت اکثریت سودجوی نافی حقوق اقلیت است.20 فردفرد 
جامعه نســبت به منافــع عمومــی در برابر تهدیدات دشــمنان 
تکلیــف دارنــد، زیرا منفعــت هر یــک از آن‌ها مــورد تهدیــد قرار 
گرفته اســت. همچنین هر فــرد از جامعــه موظف اســت که به 
اجرایی‌شــدن احکام و قوانین اجتماعی همت گمارد و در برابر 

دشــمنِ منافع جامعه مقاومت نماید. مواردی کــه از عهدۀ فرد 
برنمی‌آید بر عهدۀ حکومت است.21

 
دولت دینی و  حفظ آزادی‌های عمومی

بر اســاس دیدگاه علامه، اســام برای مردم از هر سنخی باشند 
احترامــی برابر قرار داده اســت. ازایــن‌رو برای نفــوس و اعراض 
و امــوال مردم احترام قائل اســت و به شــعور و خواســت و رفتار 
و منافع مادی و وجودی آن‌هــا اهمیت داده اســت. والی امر در 
اســام صرفاً در اجرای حدود و احکام و در باب مصالح عمومی 
که به ســود جامعۀ دینی اســت بر مردم ولایــت دارد. اما در باب 
تمایلات نفســانی و خواســته‌های شــخصی همانند دیگر مردم 
است و امتیاز ویژه‌ای ندارد و اوامر او در امور شخصی نافذ نیست. 
اســام از این طریق موضوعاً بردگی بر پایۀ زور و قدرت را مرتفع 

ساخته است.22

 
جمع‌بندی:

علامه طباطبایی همانند ســایر فیلســوفان اســامی سعادت 
حقیقــی را در دو حــوزۀ علــم و عمل پــی می‌گیــرد. از نظر وی 
این علــم باید علمی نافــع و حاکــی از حقایق مرتبــط با غایت 
نهایی انســان باشــد و عمل نیز باید از ســنخی باشد که نفس 
انســانی را به اعتدال بازگردانــد. البته اعتدال نفــس با نظر به 
مراتب ســعادت متفاوت خواهد بود. حرکت بر مدار سعادت 
با هدایت همراه اســت و هادیان امور باید خــود هدایت‌یافته 
باشند و معصوم از ظلم و گناه باشــند. اگرچه تمامی انسان‌ها 
به جهت استعداد وجود از رحمت عام الهی بهره‌مند هستند، 
اما تنها کسانی از خوان هدایت و رحمت خاصۀ الهی بهره‌مند 
می‌شوند که از یک سو استعداد هدایت در آن‌ها وجود داشته 
باشند و از ســوی دیگر خود نیز در عمل به آن پایبند باشند. در 
این صورت، اهل ایمان و عمل صالح سعادتمند خواهند بود. 
ازاین‌رو کسانی که مستعد هدایت نیستند و عالمانه و عامدانه 
به انکار حقایق عالم غیب می‌پردازند و نیز کسانی که مستمراً 
به اعمال شــنیع و زشــت اهتمام دارند دچار شقاوت خواهند 
شــد. غایت از حکومت و دین سعادت اســت و دین به جهت 
دربرداشــتن حقایق اعتقادی، فضایل اخلاقی و قوانین الهی 
برای دستیابی به ســعادت ضروری اســت و حکومت نیز برای 
به‌سعادت‌رســاندن مــردم به این ســه مؤلفــه نیازمند اســت. 
ازاین‌رو وجود حکومــت دینی ضروری اســت. حکومت دینی 
با اجرای عدالــت اجتماعــی، رعایت مصالح جمعــی و حقوق 
عمومی و نیز حفظ آزادی‌های مشروع مردم زمینه‌ساز سعادت 

آنان است.  
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